
فیلم سینمایی »بچه مردم« از آن دسته آثاری است که در 

سکوت و بی‌ادعایی‌اش حرف‌های عمیقی برای گفتن دارد؛ 

فیلمی که در ظاهر داستانی ساده از چند نوجوان پرورشگاهی 

روایت می‌کنـــد، اما در لایه‌های زیرینش، تصویری تکان‌دهنده از فقدان، 

تعلق، هویت، وطن و انسانیت می‌سازد. روایت »بچه مردم« باتکیه‌بر جزئیات 

زندگی روزمره در پرورشگاه آغاز می‌شود؛ جایی میان کمبود‌ها و امید‌های 

کوچک. کارگردان با نگاهی انسانی و دور از شعار، جهان این کودکان را به 

تصویر می‌کشد؛ جهانی که در آن مفهوم خانواده، در میان دوستی، همدلی 

و اشتیاق به آینده معنا پیدا می‌کند. اما درست در لحظه‌ای که خیال می‌کنی 

زندگی آرام‌گرفته، جنگ از راه می‌رســـد و همـــان بچه‌هایی که روزی در 

جست‌وجوی مادر یا پدر بودند، حالا در جایگاه مدافعان سرزمین خود قرار 

می‌گیرند.  »بچه مردم« را می‌توان در امتداد جریان سینمای انسانی و اجتماعی 

ایران دانســـت؛ فیلمی که به‌جای اغراق و سانتی‌مانتالیسم، بر صداقت و 

واقع‌گرایی تکیه دارد. در روزگاری که بخش بزرگی از سینما سرگرم نمایش‌های 

پرزرق‌وبرق است، این اثر یادآور آن است که سینما هنوز می‌تواند آینه‌ای از 

حقیقت باشـــد، حتی اگر آن حقیقت تلخ، دردناک یا فراموش‌شده باشد. 

فیلم، با همه سادگی‌اش، تماشاگر را درگیر می‌کند، اشک و لبخند را در کنار 

هم می‌نشاند و یادمان می‌آورد قهرمان بودن همیشه در داشتن قدرت خلاصه 

نمی‌شود؛ گاهی قهرمان کسی است که با همه‌ فقدان‌ها، با دل و جان به انسان 

بودن ادامه می‌دهد.

چطور می‌توان هم از وطن گفت و هم از نوجوان؛
فیلم سرپای »بچه مردم« را ببینید
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گ

هن
فر

گ
هن

فر

شنبه 10 آبان 1404 

شماره  4545

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۵

بچۀ وطن

»بچه مردم« از آن فیلم‌هایی اســـت که می‌توان با خیال راحت در کنار خانواده 

تماشـــایش کرد؛ تجربه‌ای ساده اما کمیاب، چه در سینما و چه در میان دیگر 

شکل‌های سرگرمی مثل آثار شبکه نمایش خانگی که در سال‌های اخیر بخش 

مهمی از وقت ما را پر کرده‌اند. حالا، بعد از حدود نه ماه از اولین نمایش در جشنواره 

فیلم فجر، »بچه مردم« به سینما‌ها رسیده تا حال‌و‌هوای متفاوتی به تماشای فیلم 

بدهد. تماشاگری که شاید از داستان‌های تلخ اجتماعی، سیاه‌نمایی‌ها، فحش‌ها 

و شوخی‌های بی‌مزه جنسیتی یا حتی از صدای انفجار خسته شده باشد، می‌تواند 

با »بچه مردم« به سینما برود، بخندد، روایتی دیدنی را تماشا کند و در نهایت با 

حالی خوب از سالن بیرون بیاید. به قول محمود کریمی، کارگردان و نویسنده این 

اثر: »بچه مردم هم شما را می‌خنداند و هم شما را می‌گریاند«. حالا سؤالی که 

مطرح می‌شود این است که چه چیزی این فیلم را مناسب بچه‌های ایران کرده؟ 

   فیلمی برای وطن

جدا از کیفیتِ قابل‌قبول فیلم که می‌تواند سلیقه‌های متفاوت را کنار هم بنشاند و 

تماشاگر را با رضایت و لبخند از سالن بیرون بفرستد، مهم‌تر از همه، جسارتی 

است که پشت ساخت »بچه مردم« قرار دارد؛ جسارتِ ساخت فیلمی متفاوت در 

روزگاری که سینمای ایران بیشتر از همیشه گرفتار تکرار شده است. در یک جمله، 

»بچه مردم« قصه بچه‌های ایران است، کودکان و نوجوانانی که شاید خانواده و 

سرپناهی نداشته باشند و بخشی از ریشه و هویتشان را گم‌کرده باشند، اما وقتی 

پای خطر برای سرزمینشان وسط می‌آید، دلیرانه قدم پیش می‌گذارند و ایران را 

مادر خود می‌دانند. این مفهوم شاید در ظاهر آشنا به نظر برسد، اما روایت درست 

و باورپذیرش، هنر و خلاقیتی می‌خواهد که در این فیلم به‌خوبی دیده می‌شود. 

 واقعی، 
ً
»بچه مردم« بدون شعاردادن، از دل احساسات انسانی و موقعیت‌های ذاتا

حس وطن‌دوستی و پیوند با خاک را بیرون می‌کشد. مفهوم »ایرانی بودن« حتی در 

جزئی‌ترین لایه‌های تصویر هم حضور دارد. فیلم پر است از نشانه‌ها و حس‌های 

آشنا؛ از ساک‌های پلاستیکی خرید و چادر‌های گل‌دار گرفته تا تلفن‌های سیمی 

و برج آزادی، از ترانه‌های کوچه‌بازاری و غذا‌های خانگی مثل کتلت و جگر گرفته 

تا زیرشلواری‌های راه‌راه و پنجره‌های رنگی خانه‌های قدیمی. این جزئیات، شاید 

ساده به نظر برسند، اما در کنار هم حال‌و‌هوایی صمیمی و نوستالژیک می‌سازند 

که هم بچه‌ها را جذب می‌کند، هم بزرگ‌تر‌ها را به یاد گذشته می‌اندازد.  فیلم در 

عین سادگی، برخلاف جریان رایج چند سال اخیر سینمای ایران حرکت می‌کند؛ 

جریانی که یا درگیر کمدی‌های پر ستاره و لبریز از شوخی‌های سطحی و بی‌مزه 

است، یا در ورطه درام‌های تلخ و افسرده‌کننده‌ای می‌افتد که بیشتر از همدلی، 

ناامیدی می‌پراکنند. »بچه مردم« اما مسیر دیگری را انتخاب کرده، مسیری که در 

آن می‌شود هم خندید، هم اشک ریخت و هم چیزی از انسان و ایران به یاد آورد. 

   معجونی به‌اندازه

شاید ذات و ریشه موضوع فیلم، تلخ و دراماتیک باشد؛ اما نویسندگی محمود 

کریمی و فائزه یارمحمدی آن را با زبانی روایت کرده که فضای فانتزی و لحنی 

شوخ‌طبع دارد؛ ترکیبی دل‌نشین از جدیت و بازیگوشی. همین شیطنت و ظرافت 

در لحن، امضای شخصی کریمی است. او با اینکه در »بچه مردم« اولین تجربه 

سینمایی خود را پشت سر می‌گذارد، اما نشان داده کارگردانی پخته و باتجربه است 

که توانسته از سال‌ها کار و تجربه‌اش در مدیوم‌های دیگر، به‌درستی استفاده کند.  

»بچه مردم« در ظاهر یک فیلم اجتماعی است، اما رنگ‌ولعاب فانتزی خاصی 

دارد. صرفِ روایت چند نوجوان که در جست‌وجوی هویت خود هستند و در 

نهایت با آغاز جنگ، تصمیم به دفاع از کشور می‌گیرند، به‌خودی‌خود آن را در 

ژانر دفاع مقدس قرار نمی‌دهد. همان‌طور که سیدعلی احمدی، تهیه‌کننده فیلم 

گفته، بخش دوم فیلم که در فضای جنگ می‌گذرد، در واقع ادای احترامی است 

به شهدای بهزیستی در دوران دفاع مقدس. پس این فیلم را نباید با لیبل فیلم دفاع 

مقدسی معرفی کرد؛ چون ممکن است تصوری متفاوت از اصل داستان در ذهن 

بسازد.  اما نکته مهم این است که حتی در همین بخش نیز فیلم از کلیشه‌های 

رایج ژانر دفاع مقدس فاصله می‌گیرد. کریمی تلاش کرده با حفظ شوخی‌ها، 

لحظات شیرین و فضای فانتزی فیلم، حرمت و قداست مدافعان کشور را هم 

حفظ کند و همین تعادل ظریف، بزرگ‌ترین برگ برنده اوست. او توانسته از خط 

باریکی عبور کند که کمتر فیلم‌سازی جرئت نزدیک‌شدن به آن را دارد؛ جایی 

میان احساس، احترام و شوخ‌طبعی. بااین‌حال، کماکان عمده نقد‌هایی که به 

این فیلم می‌شود، بابت سکانس آخر است.  

   علاقه کودک‌ونوجوان به »بچه مردم«

کمتر از یک ماه از برگزاری جشنواره فیلم کودک‌ونوجوان اصفهان گذشته، اما 

یکی از اتفاقات جالب آن، استقبال پرشور تماشاگران نوجوان از »بچه مردم« 

بود. امســـال چند فیلم پرادعا در جشنواره حضور داشتند؛ آثاری که پیش‌تر در 

جشـــنواره به‌مراتب سخت‌ترِ فیلم فجر محک خورده بودند و حالا قرار بود در 

آزمونی، مقابل مخاطبان کودک‌ونوجوان قرار بگیرند. در این میان، »بچه مردم« 

توانست نظر بسیاری از آن‌ها را جلب کند و فضای متفاوتی در سالن‌های نمایش 

جشنواره بسازد. به گفته عوامل فیلم، ساختار »بچه مردم« برای گروه سنی نوجوان 

طراحی نشده بود، اما استقبال نوجوان‌ها از فیلم فراتر از انتظار بود. شاید دلیلش 

داستان چهار نوجوانی باشد که محور روایت فیلم هستند؛ داستانی که مفاهیمی 

مثل تعلق، هویت و خانواده را در خود دارد؛ مفاهیمی که برای سن و حال‌و‌هوای 

نوجوانی، بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا می‌کنند و به همین خاطر، فیلم به دل 

آن‌ها نشسته است. در نهایت، »بچه مردم« فیلمی است که نشان می‌دهد سینما 

هنوز می‌تواند هم ساده باشد، هم عمیق؛ هم سرگرم‌کننده باشد، هم تأمل‌برانگیز؛ 

و هم خنده بیاورد، هم اشک. اتفاقی که جای خالی‌اش به چشم می‌آید و حالا 

با »بچه مردم« انتظار‌ها برای ساخت فیلم‌های این مدلی بیشتر شده است. 

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ

بدنِ زیبای بی‌اسکلت! 

اگر »بچه مردم« را به پیکری انسانی تشبیه کنیم، با بدنی روبه‌رو می‌شویم که 

اعضـــای زیبا و جذابی دارد. محمود کریمی در اولین تجربه کارگردانی خود، 

باعلاقه و حوصله آن‌ها را آفریده و کنار هم قرارشان داده است. کمپوزیسیون و 

قاب‌های متقارن، پرسپکتیو‌های خطی و پالت‌های رنگی چشم‌نواز، هرچند اکثر 

سینه‌فیل‌ها را به یاد سینمای وس اندرسون می‌اندازد، اما باید اذعان داشت که 

 تمیز و کارآمد از آب درآمده و برای یک روایت 
ً
این گرته‌برداری بصری، انصافا

سرگرم‌کننده و شیرین ایرانی، تا حد قابل‌قبولی بومی‌سازی شده است.  روایت 

محمود کریمی و فائزه یارمحمدی در قسمت‌های کمیک فیلم‌نامه و چگونگی 

کارگردانی آن‌ها، از پس مهم‌ترین وظیفه خود، سربلند بیرون‌آمده است: خنداندن! 

برخلاف جریانِ ترحم و تأسف‌برانگیز کمدی‌های سالیان اخیر سینمای ایران 

که دیگر حتی از تماشاگرانی که ذائقه مسموم شده دارند نیز امکان جلب خنده 

ندارد، »بچه مردم« بار‌ها مخاطب خود را به خنده وامی‌دارد و برای نیل به این 

هدف، از طناب شوخی‌های جنسی و کلیشه‌های اینستاگرامی نیز پایین نمی‌رود و 

خود را در چاه ابتذال فرو نمی‌اندازد؛ بلکه سینمایی، در موقعیت و طبق وضعیت 

کاراکتر‌ها، این هدف مهم را تحقق می‌بخشد. یکی از شاهد مثال‌های درخشان 

این توصیف، پلانی است که در آن مصطفی )با بازی خوب فرزین فلسفین( برای 

گرفتن ویزا به سفارت ایالات متحده مراجعه می‌کند، ولی با ماجرای تسخیر لانه 

جاسوسی روبه‌رو می‌شود! حال که سخن از بازی شد، یکی دیگر از اعضای 

زیبای بدنِ »بچه مردم« را بررسی کنیم. بازیگران گران‌قیمت فیلم، تا حد خوبی 

از پس‌کار برآمده‌اند. در میان آن‌ها رضا کیانیان کمتر و گوهر خیراندیش و حسن 

معجونی، بیشتر موفق می‌شوند تا نقش‌های خود را شایسته همراهی تماشاگر 

کنند. بااین‌وجود، چهار بازیگر نوجوان فیلم، درخشان‌ترین بازی‌های اثر را ارائه 

کرده‌اند که در میان آن‌ها، مهبد جهان‌نوش بیش از هم‌قطارانش چشمگیر است 

و نویدِ ظهور یک بازیگر توانمند را می‌دهد.  نوبت به بررسی روی دیگر سکه 

»بچه مردم« می‌رسد و باید دید این اعضا در کنار هم می‌توانند یک بدن منسجم 

را تشکیل دهند؟ پاسخ یک »نه« محکم و حسرت‌برانگیز است. در یک فیلم 

داستانی، عاملی که می‌تواند اجزاء را کنار یکدیگر نگه دارد و کارکرد کلی آن‌ها را 

محقق کند، پلات داستانی و سیر شخصیت‌پردازی است. پی‌رنگ در اولین فیلم 

بلندِ کریمی هم، زمان دراماتیک زیادی را )از تولد ابوالفضل تا شهادتش( شامل 

می‌شود و هم به ایده‌های داستانی و تاریخی فراوانی می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین 

مشکلات فیلم‌نامه، جای خالی ساخت و پرداخت »انگیزه‌ها« است. در اصل، 

شخصیت‌ها چنان در پی توالی سریع رخداد‌های داستان می‌دوند که باوجود 

زمان طولانی فیلم، از رسیدن به عمق و طی‌شدن قوس‌های شخصیتی‌شان، 

 پرداختی ندارند یا به‌زحمت، 
ً
بازمی‌مانند. انگیزه کنش‌ها و واکنش‌ها، یا اصلا

 عشق ایرج به دختر اوستای 
ً
با پرداختی سطحی و دم‌دستی همراه می‌شوند. مثلا

 پرداختی ندارد و خیلی فیلم‌هندی‌طور پیش می‌رود. عشق 
ً
ســـلمانی، اساسا

ابوالفضل به لیلا نیز پرداختی دم‌دستی دارد و هر دو رابطه، نه جان می‌گیرند و نه 

نزد تماشاگر عمیق می‌شوند. از سوی دیگر نه سمپات‌شدن مصطفی به گروه‌های 

چپ، نه شکل‌گیری رابطه منوچهر با پدرش و نه علت و انگیزه رفتنش به جبهه، 

 چیستی‌شان مانند یک‌سری خبر 
ً
چگونگی هیچ‌کدامشان ساخته نمی‌شود و صرفا

به بیننده ابلاغ می‌شود. مثال مهلک دیگر، کنش و تصمیم مهم ابوالفضل برای 

رفتن به جبهه است که انگیزه‌ای کلیشه‌ای و »اخراجی‌ها«طور دارد! 

فیلم در سیر تاریخی خود نیز سراغ مسائل تاریخی و اجتماعی متعددی می‌رود؛ 

از انقلاب اسلامی، قضیه تسخیر لانه و ماجرا‌های مبارزان چپ و مارکسیستی 

بگیرید تا مسئله هویت نوجوانان و سرگشتگی آن‌ها در یافتن اصل‌ونسب خویش. 

 به هیچ‌کدام نزدیک نمی‌شود و 
ً
فیلم از کنار تمام این مسائل عبور می‌کند و تقریبا

بدین ترتیب، با اینکه »بچه مردم« مسئله‌مند است؛ اما ابعاد هیچ‌یک از مسائلش 

را به‌درســـتی نمی‌شکافد و همگی این مسائل و به‌نوعی جهان فیلم، در سطح 

می‌مانند. مخاطب ممکن است قصدمندی کارگردان در چرخش ابوالفضل 

از یافتن مادر بیولوژیک خود به فداکاری برای مادر وطن را بفهمد و متوجهش 

شود؛ اما به‌جای اینکه روند فیلم‌نامه و طی‌شدن قوس شخصیتی ابوالفضل این 

مهم را محقق کنند، این اتفاق بیرون از فیلم و نزد ذهن مخاطب رقم می‌خورد و 

خود فیلم از بناکردن چنین تغییری، عاجز می‌ماند. 

در مجموع، می‌توان گفت که »بچه مردم« بدنی است که اعضای زیبایی دارد؛ 

ولی مع‌الأسف به دلیل نبود اسکلتی که این اعضای منفرد را به یک کل منسجم 

تبدیل کند، این بدن فرومی‌ریزد و به‌خاطر ضعف‌های جدی در فیلم‌نامه، از 

بدل‌شدن به یک اثر خوب و فراموش‌نشدنی، بازمی‌ماند. 

حمیدرضا رنجبر زاده
خبرنگار

الهیات اندوه

ســـینه‌فیل‌ها با آثار »ویم وندرس« مقایسه‌اش می‌کنند و کمی حرفه‌ای‌تر‌ها، 

نشانه‌های شباهت فیلم به »فارست‌گامپ« را می‌یابند. این قیاس‌ها البته پر بیراه 

هم نیستند. آن فانتزی آمیخته به واقعیت و طراحی صحنه پر از رنگ‌های غلیظ 

و تدوینِ سرخوشانه و موسیقی فانتزی‌گونه و بازی‌های عامدانه اغراق‌شده این 

فیلم، دست‌کمی از حال‌وهوای آثار وندرس و زمه‌کیس ندارد. »بچه مردم« اما 

مستقل از همه بازیگوشی‌های فرمی‌اش، در یک‌کلام یک فیلم »آدمیزادی« 

است. فیلمی که برای راضی‌کردن مخاطب نه سراغ عشوه‌های جنسی می‌رود 

نه خشونت عریان. نه دوربین روی دستِ بی‌وجه دارد نه موسیقی تنش‌آفرین، 

نه از حضور سوپراستار‌های روی بورسِ سینما بهره گرفته و نه حتی اکرانش با 

جنجال‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای همراه شده است. اولین تجربه کارگردانی محمود 

کریمی یک فیلم »سالم« است و البته بسیار »ساده« که با اتکا به معجزه همین 

دو کلمه - ســـامت و سادگی - هم می‌تواند یک دل سیر از مخاطبش خنده 

بگیرد، هم اشـــک او را در بیاورد و در نهایت تماشاگر را با حال خوب از سالن 

سینما بدرقه کند.  اولین برگ برنده »بچه مردم«، ایده به‌ظاهر ساده اما تاکنون 

پرداخته نشده‌ای است که حال‌وهوایی بکر به سناریو می‌دهد. این اولین فیلم 

سینمای ایران درباره بچه‌های پرورشگاهی نیست؛ اما سراغ‌گرفتن از شهدای 

پرورشـــگاهی جنگ تحمیلی برای اولین‌بار است که در سینما رقم می‌خورد 

و موقعیت غریب این شـــهدای بی‌صاحب‌عزاست که دریایی از فرصت برای 

خلق خرده قصه‌های دیدنی را به فیلمســـاز می‌دهد. فیلم البته برای رسیدن به 

دفاع مقدس، عجله نمی‌کند و همه چیز را سر صبر پیش می‌برد. ما در روز‌های 

منتهی به پیروزی انقلاب با چهار نوجوان پرورشگاهی همراه می‌شویم که دنبال 

»هویت« خودشان می‌گردند و هرکدام به نحوی آن را پیدا می‌کنند. این وسط، 

فیلم یک روایت فشرده از تاریخ اجتماعی اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت هم 

به دست می‌دهد و با چند شوخی بجا و صمیمی با وقایعی مثل تسخیر سفارت 

آمریکا، نشان می‌دهد که برای شوخی‌کردن با سال‌های اول انقلاب لازم نیست 

همیشه از متلک‌های سیاسی و کلیشه‌های اجتماعی استفاده کرد. رفته‌رفته و 

پـــس از یک ماجراجویی بامزه در دل یک گروهک چپ‌گرا و بعد نمایش یک 

عشق معصومانه نوجوانانه، فیلم به سمت جبهه راهنما می‌زند و به اوج می‌رسد. 

حالا ما همراهِ پسری می‌شویم که عشقش به دختر همسایه دارد معنای تازه‌ای به 

زندگی‌اش می‌دهد. در این مسیر، جبهه کارخانه‌ای است که از نوجوانِ عاشق‌پیشه 

قصه، جوانمردی با یک روح بزرگ می‌سازد؛ یک جوانِ فداکار، شجاع، رشید 

و البته همچنان و بلکه بیش از گذشته، عاشق. 

محمود کریمی که مخاطبان پروپاقرص تلویزیون او را با ســـاخت آیتم‌های 

میان‌برنامه »خندوانه« به‌خاطر می‌آورند، در فیلم اولش موفق به ساختن یک 

»لحن« ویژه شده که »بچه مردم« را به یکی از بهترین فیلم‌اولی‌های چند سال 

اخیر سینمای ایران تبدیل می‌کند. جان‌مایه قصه فیلم بسیار تلخ است و مستعد 

تبدیل‌شدن به یک ملودرامِ پُر آب چشم. کریمی اما با رِندی از دل همین قصه 

 چهار نوجوانِ فیلم را تحمل‌پذیر به 
ِ

تلخ، یک جهان شیرین بیرون می‌آورد و رنج

 از یک جهان‌بینی پالوده و عمیق حاصل شده؛ 
ً
تصویر می‌کشد. این لحن احتمالا

یک جهان‌بینی که می‌داند زندگی جز به رنج نمی‌گذرد و انسان خردمند، باید بلد 

 پالایش‌شده در صافی عقل است - تبدیل کند. 
ِ

باشد غم را به »اندوه« - که رنج

با این عینک اگر نگاه کنیم، »بچه مردم« در واقع »گزارش اندوه« است؛ گزارشی 

 غم‌انگیز که با معجزه لحنِ روایت، غم‌بار روایت نمی‌شود و 
ً
از یک موقعیتِ ذاتا

با آن سکانس درخشان پایانی، یک مانیفست عرفانی از خود به جا می‌گذارد و 

مخاطب را هم مثل نوجوان اول فیلم، به »رضایت« می‌رساند. می‌بینید؟ »بچه 

 ساده دارد درباره عمیق‌ترین مفاهیم الهیات حرف 
ً
مردم« در دل یک داستانِ ظاهرا

می‌زند و همه این حرف‌ها را در زرورقِ یک فیلمِ سرگرم‌کننده پیچیده و خب مگر 

»هنر متعهد« قرار است چیزی جز همین باشد؟ 

»بچه مردم« سرجمع یک پیشنهاد تازه به سینمای ایران است؛ پیشنهادی که نشان 

می‌دهد حتی در ژانر‌های فعالی مثل ســـینمای دفاع مقدس هم هنوز می‌شود 

سراغ ایده‌های تازه و حرف‌های گفته نشده رفت و از دل خاطره‌های شنیده نشده، 

قصه‌های تازه و باطراوت بیرون کشید. به لطف محمود کریمی، فائزه یارمحمدی، 

یوسف اصلانی و سیدعلی احمدی حالا حافظه سینمای ایران می‌تواند قصه 

زندگی شهدای پرورشگاهی جنگ تحمیلی را هم به‌خاطر بسپارد؛ شهدایی که 

به معنای دقیق و محترمِ کلمه »بچه مردم« بودند و برای همین مردم جان دادند؛ 

شـــهدایی که ما بدهکارِ مردانگی و محبت آن‌هاییم و باید خیلی بیشتر از این 

حرف‌ها برایشان بنویسیم و بسازیم. 

محمدصالح سلطانی
خبرنگار

زندگی در قاب سینما 

با اولین قاب، جهان زنده و پرجنب‌وجوش »بچه مردم« مخاطب را در بر می‌گیرد؛ 

جهانی که در آن زندگی، خنده و بغض، شادی و تلخی در هم تنیده‌اند و هیچ 

لحظه‌ای ایستا نیست. فیلم از همان آغاز، بی‌تعارف و جسورانه، مخاطب را به 

قلب روایت می‌برد و با ریتمی طبیعی و خوش‌ساخت، جریان زندگی شخصیت‌ها 

را در هر قاب جاری می‌کند. این آغاز کوبنده، مخاطب را آماده می‌کند تا پایان 

فیلم با جهان شخصیت‌ها هم‌ذات‌پنداری کند. 

فیلم، داستان روایت رفقایی است که از نوزادی در پرورشگاه با هم بزرگ شده‌اند؛ 

آن‌ها همانند همه مردم دیگر رفاقت می‌کنند، جوانی می‌کنند، عاشق می‌شوند، 

ازدواج می‌کنند و وقتی کشورشان نیاز دارد، راهی جبهه می‌شوند تا از وطن دفاع 

کنند. در این جهان، خنده و بغض، شادی و تلخی، با ریتمی طبیعی و زنده در 

 مشاهده‌گر، بلکه شریک زندگی شخصیت‌ها 
ً
هم تنیده‌اند. مخاطب نه صرفا

می‌شود و حضورش در جهان فیلم محسوس و واقعی است. 

شخصیت‌پردازی و کارگردانی در این اثر سرشار از دقت است. هر شخصیت در 

خدمت روایت است و هیچ حرکت یا نگاه اضافه‌ای وجود ندارد؛ بازی‌ها طبیعی، 

باورپذیر و درعین‌حال تأثیرگذار هستند. میزانسن‌ها بادقت طراحی شده و هر 

قاب به تجربه‌ای حسی بدل می‌شود؛ نور و رنگ، هم در انتقال حس سرزندگی 

و شادابی و هم در تغییر تدریجی فضا از رئالیسم به فانتزی، نقش کلیدی دارند. 

دوربین کریمی کنشگر است؛ با شخصیت‌ها حرکت می‌کند، نفس می‌کشد و 

مخاطب را در جریان زندگی آن‌ها شریک می‌سازد. این انسجام میان هدایت 

بازیگران، قاب‌بندی و نورپردازی، جهان فیلم را زنده و نفس‌گیر می‌کند و مخاطب 

را به عمق روابط و احساسات شخصیت‌ها می‌برد. 

لحن فیلم به طرز استادانه‌ای میان واقعیت و خیال، طنز و جدیت، تلخی و شیرینی 

حرکت می‌کند و این نوسان ظریف، ریتم اثر را حفظ می‌کند. شوخ‌طبعی فیلم، از 

مصائب کودکان پرورشگاهی تا رخدادهای تاریخی و حضور در جبهه، همواره 

انسانی و محترمانه است و هیچ‌گاه به اغراق یا تمسخر نمی‌رسد. این تعادل دقیق 

میان خنده و بغض، مخاطب را با تجربه‌ای همدلانه مواجه می‌کند و حس انسانی 

زندگی شخصیت‌ها را منتقل می‌سازد. 

پیام انسانی اثر در دل روایت جریان دارد؛ عشق، رفاقت، حضور و فراق، جزئی 

جدایی‌ناپذیر از زندگی شخصیت‌هاست و مخاطب خود را در جریان آن‌ها 

می‌یابد. زندگی در »بچه مردم« ترکیبی است از شادی و غم، امید و رنج؛ تجربه‌ای 

که نه‌تنها روایت را شکل می‌دهد، بلکه تماشاگر را دچار کاتارسیس می‌کند و 

تأثیرش تا پس از پایان فیلم ادامه دارد. این هم‌نشینی احساسی، درک عمیق‌تر 

پیام فیلم و انسجام جهان اثر را ممکن می‌سازد. 

عنوان فیلم »بچه مردم«، خود بخشی از هویت و پیام اثر است؛ عبارتی ساده 

اما چندوجهی که تعلق، احترام و واقعیت زندگی شخصیت‌ها را منتقل می‌کند. 

این عنوان یادآور انسان‌هایی است که می‌خندند، می‌گریند، تلاش می‌کنند و گاه 

جان خود را در راه وطن می‌دهند؛ آنان بچه‌های ما و این خاک‌ هستند، فرزندانی 

که داستانشان تا مدت‌ها در ذهن مخاطب باقی می‌ماند و با او زندگی می‌کند. 

با »بچه مردم«، محمود کریمی نشان داده است که می‌توان در نخستین تجربه 

کارگردانی، داستانی ساده و انسانی را با ریتم، فرم و انرژی زنده ترکیب کرد، 

 تماشاگر، بلکه شریک لحظه‌ها شود. فیلم سرزنده 
ً
به‌طوری که مخاطب نه صرفا

و پرهیاهوست، اما در همان حال عمیق، انسانی و تأثیرگذار باقی می‌ماند و حس 

زندگی و همدلی تا پس از پایان اثر با مخاطب همراه می‌ماند. 

در نهایت، »بچه مردم« نمونه‌ای از سینمایی است که هم ساده و صادق است و هم 

ماندگار و تأثیرگذار. همه عناصر فیلم، ریتم، لحن، طنز، انرژی، شخصیت‌پردازی، 

کارگردانی، میزانسن‌ها و کارکرد رنگ و نور در یک جریان واحد پیش می‌روند 

و تجربه‌ای کامل، پیوسته و زنده خلق می‌کنند. تماشاگر پس از پایان فیلم نه‌تنها 

داستان، بلکه زندگی شخصیت‌ها را با خود می‌برد و این همان تجربه‌ای است 

که سینمای انسانی و واقعی باید بر جای بگذارد. 

کوشا ساسانیان
خبرنگار


